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 چکیده 

 یعلم روانشناس  یریگبر شکل  تسیبنیلا  لهلمیو  دیو گوتفر  نوزایباروخ اسپ  یفلسف  یهاشهیآراء و اند  ریمقاله، موضوع تأث  نیدر ا

بررس  د،یجد و  بحث  دست  یمورد  است. جهت  گرفته  داده  یابیقرار  تحل  یهابه  تحل  ل،یمورد  روش  تحل  یفیتوص-یلیاز  -لیو 

اند  یقیتطب  قیتحق  یهاافتهیقرار گرفت.    سهیو مورد مقا  لیتحل  لسوف،یدو ف  نیا  یروانشناخت-یفلسف  یها شهیاستفاده شد و 

اسپ  دهندینشان م منف  انهیگراعت یبا عطف توجه طب  نوزایکه  ناآگاه و  انسان انسان  یبه عواطف  را  ها که عمدتاً سپهر وجود  ها 

با رو  ی خود قرا م  ریتحت تأث   ن یا  شتریشناخت هرچه ب  یاز قدرت عقل برا  هانکه انسا  کند یم  هیتوص  ،ی درمان  یکردیدهند، 

آزاد به  و  کنند  استفاده  رها   یعواطف  ق  یی و  ا  د یاز  بند  منف  ن یو  بدابندیدست    ی احساسات   نوزایاسپ  ی هادگاهید   ب،یترتنی. 

ا  دیجد  یدر علم روانشناس  یستی الیستانسیو اگز  یونگیروانکاوانه    یکردهایرو  یبرا  یاشهیر  تواندیم   گر،ید  یسو  زفراهم کند. 

به موضوع بدن و    یستیالیماتر   دگاهیدارد و د   دیتأک  یکیزی)مناد( متاف  طیکه بر وجود جوهر بس  تسیبنیلا  انهیگراذهن  کردیرو

م رد  را  انسان  متاف  کند؛ینفس  تفوَق  حوزه جسمان  کیزیبر  ا  یآگاه  یریگو شکل  یبر  در  نظر    طهیح  ن یانسان  از  دارد.  نظر 

  ی او را با روانکاو  یهادگاهید  توانیرو، م  نی. از اافتد یاتفاق م  یما در حالت ناآگاهانه و واکنش  یتارهااز رف  یاریبس  تس،یبنیلا

 مرتبط دانست. ینریاسک ییو رفتارگرا یدیفرو

 . ، مُنادقدرت عقل  د،ی جد یروانشناس تس،یبن یلا ، نوزایاسپهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

بر شکل دیگری  هر حوزه معرفتی  از  بیش  اگر  فلسفه  است. شاید  داشته  تأثیر  اخیر  دو سده  روانشناسی جدید در  علم  گیری 

بی چندان  بدهیم؛  لقب  تاریخ  روانشناسان  اولین  را  مختلف  ادوار  نرفتهفیلسوفان  قدیمیراه  که  چرا  فلاسفهایم.  که ترین  ای 

او  دیدگاه روح  که  آنچه  و  انسان  ماهیت  خصوص  در  نظریاتی  نیز  ارسطو  همچون  است  مانده  یادگار  به  و  شده  ثبت  هایشان 

ایجاد کردهنامیده انسان  از نحوه فعالیت درونی  زیادی  قرون متمادی، شناخت  برای  ابراز داشته و  تاریخ  اند؛  اوصاف،  این  اند.با 

یونان باستان تا پایان قرون وسطى یعنى در یک    توان به دو دوره اصلى تقسیم کرد: دوره اول از زمان فلسفهروانشناسى را مى

با  آن  براى شناسایى  و تلاش  روح  ماهیت  و  روح  را  روانشناسى  اصلى  آن موضوع  از دو هزار سال که طى  بیش  زمانى  فاصله 

داد، امتداد داشت. این دوره به »عصر روانشناسى ما بعد طبیعى / ما قبل علمى« موسوم است و  هاى فلسفى تشکیل مىروش

مکاتب سنّتى و عمدتاً فلسفى ـ روانشناختى به جدایى مطلق »نفس« و »بدن« باور داشتند. روانشناسى ما قبل علمى بیش از  

دوره دوم از عصر دکارت به بعد    .هاى فلسفى بوداش شناسایى حیات ذهنى بشر با روشحد فلسفى بود و مسأله مورد علاقه

ه ذهن و فرایندهاى ذهنى معطوف ساخت و پس از وى، ذهن در کانون توجه قرار شود. دکارت توجهش را از روح بشروع مى

گرفت و مجادله بر سر رابطه نفس و بدن با عناوین گوناگون در میان فلاسفه و روانشناسان شدت یافت. اما در اثر واکنش نسبت  

زودى تحلیل تجربى ذهن جاى بررسى عقلانى  هاى وابسته به آن به وجود آمدند و بهبه فلسفه دکارت، »فلسفه تجربى« و نظام

(.از میان فلاسفه بعد از دکارت که تحت تأثیر او قرار داشتند، بیش  13۸2آن را گرفت و روانشناسى جنبه تجربى یافت )حاتمی،

ر نظر کرده و  از همه، باروخ اسپینوزا و گوتفرید ویلهلم لایبنیتس بودند که در مورد ماهیت ذهن و رابطه آن با بدن انسانی اظها

های این فیلسوفان باعث شد در کمتر از ای را به این موضوع اختصاص دادند. تلاشدر میان نظریات فلسفی خود، جایگاه ویژه

از روش  استفاده  با  روانشناسی علمی که  علمی تجربهدو قرن،  انسانهای  به مطالعه ذهن و روان  به عنوان گرایانه  پرداخت؛  ها 

رابطه انسانی،  علوم  ویژه  به  و  جدید  علوم  اغلب  که  آنجا  سازد.از  آشکار  را  خود  جدیدی،  شناختی  و  حیطه  انکار  غیرقابل  ای 

های فلسفی  شناسانه خود، متکی بر نظریهشناسانه و معرفتهای هستیغیرقابل گسستن با فلسفه دارند و اغلب آنها در ریشه

ریشه شناخت  نیز کمک شهستند؛  روانشناسی  علم  فلسفی  ایدههای  بهتر  شناخت  به  نظریه ایانی  و  علم  ها  این  بر  حاکم  های 

جدید خواهد کرد. در میان فلاسفه مدرن، بر روی تأثیر فیلسوفانی چون امانوئل کانت، جان لاک و هگل بر روانشناسی جدید،  

است در مورد از این رو، در این مقاله تلاش خواهیم کرد   تحقیقات زیادی انجام شده است اما آن طور که بایسته و شایسته بوده

تا با بررسی تطبیقی آراء فلسفی دو فیلسوف تأثیرگذار عصر مدرن )باروخ اسپینوزا و گوتفرید ویلهلم لایبنیتس( در حیطه ذهن 

انسان، حوزه تأثیر آنها را در برساخت علم جدید روانشناسی مورد کنکاش قرار دهیم.بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این 

کردهاست   ارائه  انسان  ذهن  ماهیت  مورد  در  فلسفی  آراء  که  مدرنی  فلاسفه  عنوان  به  لایبنیتس  و  اسپینوزا  آیا  در  که  اند؛ 

 اند؟  گیری علم روانشناسی جدید نیز تأثیر داشتهشکل

 

 پیشینه پژوهش 

های اسپینوزا و لایبنیتس بر روانشناسی مدرن انجام شده  با وجود اینکه تحقیقات خارجی متعددی در مورد تأثیر آراء و اندیشه

شود و عمدتاً آراء معرفتی و فلسفی آنان در مقایسه با  است اما در زبان فارسی، تحقیق قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی

های روانشناسانه این دو فیلسوف، به تعدادی از این  سایر فسلسوفان مورد بحث قرار گرفته است. اما قبل از پرداختن به اندیشه

ای با عنوان »دیدگاه لایبنیتس دربارة اختیار انسان ( در مقاله13۹۸شود.لیلی خیدانی و سیدحسن بطحایی )تحقیقات اشاره می

توان انسان را اند که آیا در نظام فلسفی لایبنیتس میین پرسش بودهو نقد آن از نظر علامه طباطبایی« درصدد پاسخ گویی به ا

انگاری اسپینوزایی بر آن حاکم است؟ لایبنیتس برای اینکه اختیار در انسان را نفی نکند ضرورت مختار دانست یا نوعی ضرورت

گوید خداوند واجد صفت خیر است و در  داند: ضرورت مابعدالطبیعی)هندسی( و ضرورت مشروط )اخلاقی(. او میرا دو قسم می
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کند و لازمة این مراعات این است که قدرت انتخاب در کار باشد؛ پس مخلوقات  آفرینش موجودات اصل کمال را مراعات می

فقط از ضرورت مشروط برخوردارند و ضرورت ذاتی در کار آنها نیست و همین ضرورت مشروط مثبت اختیار آنهاست. علامه  

طباطبایی هم اختیار را امری فطری دانسته و بیان داشته است که قاعدة ضرورت سابق الشی ما لم یجب لم یوجد هیچ منافاتی  

 با اختیار انسان ندارد. 

رشتی )مانی  علیا  مسعود  و  مقاله13۹6پور  در  زیبایی(  رستنگاه  »لایبنیتس:  عنوان  تحت  نتیجه ای  این  به  مدرن«  شناسی 

گیری توجهی قرار گرفته است، اما تأثیر بسزایی در شکلشناسی مورد کماند که لایبنیتس علیرغم اینکه در حوزه زیباییرسیده

های پس از خود داشته است. وی اهمیت معرفتی ادراک را مورد پژوهش قرار داد و با اعتبار بخشیدن به ادراکات مبهم،  نظریه 

زیبایی اهمیت  به  توجه  بذل  مفاهیم  امکان  احیای  با  همچنین  آورد.  فراهم  را  بشری  معرفت  انواع  از  یکی  مثابه  به  شناسی 

زیبایی وجهه  نوین  صورتی  به  لذت  و  تناسب  بههماهنگی،  که  را  تفشناسی  عقلواسطه  جزمی  جدید  کرات  الاهیات  و  گرایی 

کم از دو جهت برای  مسایحی از دست رفته بود به آن بازگرداند. نیز با تدقیق در آرای لایبنیتس نشان دادیم که اندیشه او دست

شناسی پیامدهای قابل توجهی در پی دارد: نخست از جهت توجه به جنبه ذهنی/درونی و مبهم مواجهه با کیفیات حسی زیبایی

دانم چیست« و دوم، از جهت توجه به جنبه عینی/بیرونی این مواجهه در قالب تدقیق در صورت و در قالب مفهوم » آنچه نمی

 ساختار اعیان.

ای با عنوان »تفسیر فمنیستی نظریه نفس اسپینوزا« به این نتیجه رسیده است که: نظریه ( در مقاله13۹2فاطمه بختیاری )

انگاری همانانگاری و ایندهد. این دوگانههمانی نفس و بدن را در مقابل سنت دوگانه انگار دکارتی قرار مینفس اسپینوزا این 

هایی  انگاریهای اخیر شده است. فیلسوفان فمنیست ضمن اعتراض و انتقاد از دوگانههایی در فلسفه نفس و بدن موجب واکنش

ها  انگاریشدی از برخی از این دوگانهکه سنت دکارتی پیش روی تاریخ تفکر غربی نهاده است، به فلسفه اسپینوزا به عنوان برون 

 اند.  نگریسته 

ای با عنوان »شرح و نقد آراء لایبنیتس درباره رابطه نفس و بدن« این مسأله را مورد بحث  ( در مقاله13۸2علی ارشدریاحی)

از یک جنس انطباق آنها    اند  قرار داده است که نفس و بدن در فلسفه لایبنیتس  نه؟ و آیا در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند و  یا 

از تجزیه و تحلیل داده چگونه تبیین مى  پژوهش خود به نتایج زیر دست یافته است:  شود؟ او پس  از نظر لایبنیتس، 1های  ـ 

از یک جنسند؛ نفس مناد حاکم و بدن مجموعه بى ـ نفس و بدن در فلسفه 2نهایت منادهاى تابع است،  نفس و بدن هر دو 

ب صرفاً  آنها  انطباق  و  ندارند  یکدیگر  بر  تأثرى  و  تأثیر  گونه  هیچ  تبیین مىلایبنیتس  بنیاد  پیشین  اصل هماهنگى  ـ  3شود،  ا 

ـ نفس براى تمام بدن حاضر است، اما حضور 4ترکیب نفس و بدن در سطح منادها انضمامى و در سطح پدیدارها اتحادى است، 

 آن به معناى انتشار نیست.

ای با عنوان »تأثیر گوتفرید ویلهلم لایبنیتس بر روانشناسی، فلسفه و اخلاق ویلهلم وونت«، به  ( در مقاله2۰2۰جوکن فارنبرگ )

لایبنیتس مورد توجه او قرار گرفته است. از نظر لایبنیتس، ذهن    شناسی از دوران دانشجوییاین نتیجه رسیده است که روان

باید هم پیشینی و هم پسینی، هم از روی اصول کلی و هم از روی مشاهده مستقیم، مورد بررسی قرار گیرد. لایبنیتس مهارت 

گرایی و موارد مشابه نشان داد. روانشناسی های خستگی مفرط و درونویژه در مطالعه فرایندهای رویا، حافظه، حالتزیادی به

ها و فرایندهای یادگیری انسان و حتی  او از رشد ذهنی، انگیزهداد، نه بدن را. دلیل تحلیل  تجربی او ذهن را هدف خود قرار می

با   بود،  شده  ترسیم  او  تفکر  ساختار  توسط  اگرچه  ناخودآگاه،  مورد  در  او  نظریه  حتی  است.  کاربردی  کاملاً  پیوستگی  قانون 

میواقعیت پشتیبانی  انسانی  های  پاسخ  تجربی  )های  بلاندن  اندی  مقاله2۰1۸شد.  در  تاریخ  (  در  »اسپینوزا  عنوان  با  ای 

دانست و بر این باور  کند که؛ اسپینوزا مردم را برده عواطف خود میروانشناسی فرهنگی و نظریه کنش«، این ایده را مطرح می

شوند. این عواطف که جزئی از طبیعت )خدا( هستند،  بود که آنها با ناتوانی در درک علل تمایلات خود، دچار توهم اراده آزاد می

قوی   مانند احساس  یک  با  تنها  احساس  یک  بر  که  آنجایی  از  شوند.  می  تعیین  ضرورت  اساس  بر  طبیعی  فرایند  غلبه هر  تر 
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که میمی تنها کاری  اجازه میشود،  به شما  که  است  مثبت  احساسات  با  احساسات منفی  تأثیر  با  مقابله  داد  انجام  دهد  توان 

نهایت است. مطابق با طبیعت خود عمل کنید. هر حادثه ای معلول علتی است که به نوبه خود معلول علل دیگر و غیره تا بی

 شود. رسیدن به آرامش تنها با پذیرش این ضرورت از طریق درک امکان پذیر است.بنابراین همه چیز با ضرورت تعیین می

 

 روش تحقیق

تطبیقی کیفی استفاده شده  -توصیفی و تحلیلی-در پژوهش حاضر با توجه به اهداف و نوع سؤال مطرح شده، از روش تحلیلی

بدین منظور، ابتدا نظرات اسپینوزا و لایبنیتس در مورد ماهیت انسان و امور ذهنی و غیرمادی وجود او با شیوه تحلیلی  .است

بهره با  بعدی  مرحله  مدر  و  گرفت  قرار  توصیف  تحیلیمورد  روش  از  مهم-گیری  شاخصه تطبیقی،  آراء ترین  روانشناختی  های 

 فلسفی این دو متفکر مورد مقایسه قرار گرفت.  

تحلیلی آن شباهت-»روش  است که در  روشی  تفاوتتطبیقی«  و  مقایسه میهای گزارهها  با هم  مفاهیم  و  )گیونها  ،    1شوند 

های روانشناختی آراء فلسفی اسپینوزا و لایبنیتس و های مشترک و همگرا در نشانهدر این تجزیه و تحلیل، شاخص   .(2۰۰۸

 همچنین ابعاد متفاوت و افتراقات اندیشه این دو فیلسوف در حوزه ماهیت ذهنی انسان استخراج و معرفی گردید.  

الکترونیکی در قالب کتب و مقالات در رساله انتشار یافته در آراء و اندیشهجامعه پژوهش، اسناد و منابع مکتوب و  های  های 

او   »منادولوژی«  کتاب  لایبنیتس،  آثار  میان  از  و  »اخلاق«  کتاب  اسپینوزا،  آثار  میان  از  است.  بوده  فیلسوف  دو  این  فلسفی 

اندیشهبه و گزینشی جهت توصیف و تحلیل  انتخاب شدند.  صورت هدفمند  به عنوان نمونه  این دو فیلسوف  روانشناختی  های 

از کتاب از مقالات مرتبط دیگر نیز جهت توصیف و تحلیل دیدگاههمینطور  های روانشناختی  های  نویسندگان دیگر و تعداد 

ها نیز فیش برداری از منابع تا حد کفایت بوده است.  به منظور تأیید  اسپینوزا و لایبنیتس بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده

اطمینان  افزایش  و  صحت  روشاصالت،  از  تحقیق،  نتایج  زاویهپذیری  پژوهشگرهای  و  2بندی  پولیوکا  )کیمچی، 

ها با نتایج تحقیقات (، بازبینی مجدد و مطابقت یافته3۸3:  2۰۰5)برنز و گروف،3های رقیب ( و کنترل تبیین1۹۹1استیونسون،

افزایش دقت مفاهیم و همچنین همگرایی مفاهیم و گزاره ها در ارتباط با چارچوب مفهومی مشابه دیگر استفاده شد و جهت 

 (، استفاده گردید. 2۰۰5)دنزین و لینکلن،4بندی نظریبرساخته،  از زاویه 

 

 های تحقیقیافته

 های اسپینوزا در مورد نفس و روان انسان دیدگاه

دانند.  (، فیلسوف هلندی را، کتاب »اخلاق« او می1632-1677ترین اثر باروخ اسپینوزا )بسیاری از محققان حوزه فلسفه، مهم

پردازد. طبیعت و منشأ نفس را در  بخش به نگارش درآورده است. در بخش اول، به خداشناسی می  5اسپینوزا این کتاب را در  

دهد. بخش چهارم را دهد. در بخش سوم، منشأ و طبیعت عواطف انسانی را مورد مداقه قرار میبخش دوم، مورد بررسی قرار می

 
1 - Given 

2 - Investigator Triangulation 

3 - Checking Out Rival Explanations 

4 - Theoretical Triangulation 
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دهد و در پنجمین بخش، قدرت عقل یا آزادی انسان را مورد به بندگی انسان و قدرت عواطف و احساسات بشری اختصاص می

دهد. تفاوت مهم اسپینوزا که تحت تأثیر فلسفه رنه دکارت فرانسوی بود با سایر فیلسوفان زمان خودش در این بررسی قرار می

پدیده و معلولی بین  به دلیل توجه ویژه به طبیعت و فرایند علت  امور بود که  نیز در زمره  را  انسانی  های طبیعی، موضوعات 

داد. او عواطف و تمایلات  نگرانه مورد بررسی قرار میطبیعی قلمداد کرده و عواطف و احساسات انسانی را نیز به روشی طبیعت 

ارزش  را  را در قالب رذایل و فضایگذارانه بررسی نمیانسانی  آنها  انسانی  ل مطرح نمیکرد و  انفعالات  این عواطف و  بنابر  کرد. 

واقعیت شمار  در  اسپینوزا،  میبرای  پدیدار  طبیعی  علّیّت  حسب  به  که  بودند  طبیعی  قرار های  تبیین  مورد  باید  و  شدند 

اشاره میمی به صراحت  او  همانگرفتند.  دقیقاً  را  انسان  امیال  و  اعمال  که:  و  طور ملاحظه میکند  کنم که خطوط و سطوح 

های فلسفی و اخلاقی  های انسانی، این فیلسوف را قادر ساخت تا تحلیلکنم«. این نگرش کلی به پدیدهاجسام را ملاحظه می

آن از  پیش  که  کند  هدایت  مسیری  در  را  رنگ  خود  شود؛  پدیدار  آن  از  پس  قرن  دو  در  مدرن  روانشناسی  علم  بوی    که  و 

 روانشناختی به خود گیرند.

داند. او خدا را جوهری واحد و خودبنیاد معرفی  اسپینوزا در بخش اول و دوم کتاب »اخلاق«، خدا و طبیعت و جوهر را یکی می

رو، خدا نامتناهی است و دارای صفات نامتناهی. و از میان صفات نامتناهی خداوند، »بُعد« و »فکر« برای انسان  کند. از اینمی

یافته آنها را »حالات«  قابل فهم هستند. این صفات در موازات یکدیگر و ناظر بر مفهومی واحد هستند که اسپینوزا اشکال تعدیل

کند و عقل نامتناهی به منزله صفت »فکر«، ایده نامتناهی  ریزی مینامد. حرکت به منزله صفت »بُعد«، جهان مادی را پیمی

 دهد.  خدا را شکل می

گیرد  ای را که بین »بُعد« و »فکر« برای خدا قائل است؛ برای »جسم« و »نفس« انسان هم در نظر میاسپینوزا همان رابطه 

(. او با انتقاد از فیلسوفان پیش از خود و حتی دکارت که بیش از همه تحت تأثیرش بوده است، آنها را به این  1376)اسپینوزا،

اند؛ در حالی که عواطف انسانی  مثابه یک موجود متافیزیکی در نظر گرفتهکند که عواطف و ذهن انسان را بهخطا منتسب می

نیز همچون هر امر طبیعی، با قوانین و قواعد طبیعی، قابل تبیین است. اسپینوزا، در تعریف عواطف انسانی، آنها را احوال بدن و  

شود یا  پذیرد، تقویت مییابد یا کاهش میطه آنها افزایش میواسداند که قدرت فعالیت بدن بهطور تصورات آن احوال میهمین

کند رابطه بین  (.اسپینوزا از طریق مطرح کردن و اثبات قضایای منطقی متعددی تلاش می143شود )همان: از آن جلوگیری می

کند که آنها را یک کل واحد در نظر بگیرد و به عنوان یک امر طبیعی، مورد تبیین قرار ای تعریف مینفس و بدن را به گونه

در قضیه   او  قانون طبیعت می  7و    6دهد.  را نخستین  از ذات  و بخش سوم، صیانت  عواطف  بنیادین همه  اصل  را  آن  و  نامد 

کند و متعاقب آن، کوشش برای پایداری نفس و صیانت از ذات را در سه قالب اراده )کنش نفس(،  هیجانات انسانی معرفی می

 (. 152دهد )همان:زمان به نفس و بدن مربوط است( و خواهش )آگاهی از میل( مورد تبیین قرار میمیل )تلاشی که هم

و   است  )درد(  اندوه  و  )لذت(  شادی  است(،  انسان  ذات  همان  )که  خواهش  شامل  انسانی،  اصلی  عاطفه  سه  اسپینوزا،  نظر  از 

عاطفه   این سه  از  و...، همگی  اطمینان، حسد، حسرت  یأس،  ترس،  امید،  شیفتگی،  انزجار،  نفرت،  عشق،  نظیر:  دیگر  عواطف 

کند که از کند: »وقتی که نفس شیئی را تخیل میگونه مطرح میبخش سوم، این  13طور مثال در قضیه  گیرند. بهنشأت می

کوشد اشیائی را به خاطر آورد که وجود الامکان میصورت حتیکند، در اینکاهد یا از آن جلوگیری میقدرت فعالیت جسم می

پردازد و عشق را لذتی معرفی  (. سپس در ذیل تبصره این قضیه، به عشق و نفرت می157اشیاء مذکور را نفی کند« )همان:  

داند که با تصور یک علت خارجی همراه کند که با تصور یک علت خارجی همراه است و به همین سیاق، نفرت را اَلمی میمی

ورزی روند؛ نه از طریق فلسفه شده است. بدین ترتیب، اسپینوزا عشق و نفرت را که از حالات درونی و روانی انسان به شمار می

 دهد.  گرایانه، مورد بررسی و مداقه قرار میگیری از نگاه فلسفی طبیعتصِرف، بلکه با بهره

شکاف پرکردن  از  گمانهاسپینوزا  با  علمی  دانش  بیزنیهای  فلسفی  همانهای  فلاسفه اساس،  همه  و  دکارت  که  طور 

اسپینوزا این    .جای آن، حل معماهای برجسته را به علم آینده واگذار کردانجام داده بودند، خودداری کرد و به   اسکولاستیک 
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های حسی ما می گذارند و بیان  معما را حل کرد که ما شکل اجسام خارجی خود را درک می کنیم و نه تأثیری که آنها بر اندام

کند این است: »ظرفیت بدن متفکر برای شکل دادن به خود. کنش فعالانه به  ها که تفکر را ممکن میکرد که ظرفیت انسان

شکل هر جسم دیگری، برای هماهنگ کردن شکل حرکت آن در فضا با شکل و توزیع تمام اجسام دیگر. از اینجا نتیجه گرفت  

بندی اعمال خود به شکل هر بدن دیگری بود که نیاز به بررسی داشت، »برای روشن کردن و کشف  که این ظرفیت برای قالب

 .اندیشنده« سازد عملکرد خاص خود را انجام دهد، در چیزهای ساختاری که آن را قادر میآن ویژگی

ویژه   به  موجودات،  همه  که  بود  معتقد  بداند،  انسان  برای  فرد  به  منحصر  و  متمایز  چیزی  را  فکر  اینکه  جای  به  اسپینوزا 

شد که ظرفیت ما جهانی  پستانداران برتر، این ظرفیت را در درجات مختلف دارند. بدن انسان تنها با این واقعیت مشخص می

از اشیا و محیط ها نبود. در فعالیت بدن انسان به شکل جسم خارجی دیگر است که اسپینوزا   بود و محدود به طیف خاصی 

بینید که بتوان برای آن تعریفی کاربردی از اندیشه به کار برد، زیرا کلید حل کل مشکل را دید. »در جمجمه شما چیزی را نمی

فعالیت از  تابعی  و  تفکر  آناتومی  باید  شما  بنابراین  و  است.  عینی  و  خارجی  باید  های  بلکه  نکنید،  بررسی  را  مغز  فیزیولوژی 

او با فعالیت خود تولید و بازتولید می او را بررسی کنید، دنیای »چیزهایی« که  کند.«  »آناتومی و فیزیولوژی« دنیای فرهنگ 

کند با عطف توجه به ناتوانی انسان در مهار عواطف، به  (.اسپینوزا در بخش چهارم کتاب اخلاق خود، تلاش می2۰17)بلاندن،

داند و علت غایی رفتارهای انسان را ای نمیشدهتعیینبحث فضیلت نیز بپردازد. او رفتار انسان را معطوف به هدف غایی از پیش

ورزند. وی با  ها از افعال و امیال خود آگاهند اما نسبت به علل موجبه آنها غفلت میداند و تصریح دارد که: انسان»میل« او می

داند. از این رو، در نظر اسپینوزا، انگاری، مفاهیم خیر و شر را در رابطه با عواطف انسانی، اموری نسبی میو مطلق  رد علت غایی 

از رسیدن به خیر باز می دارد. در  خیر آن چیزی است که ما یقین داریم برای ما مفید است و شر آن چیزی است که ما را 

کاهند. و این تعاریف همان چیزی هستند که  افزایند یا از آن مینتیجه، خیر و شر آن چیزی هستند که بر قدرت فعالیت ما می

گیرند.بر همین مبنا، وی برخی عواطف فرعی مانند خشم و نفرت و استهزاء و انتقام و با تعریف شادی و اندوه در ارتباط قرار می

گیرند  نامد و برخی دیگر را که از شادی نشأت مید، شر میشون... را از این حیث که در حیطه شر قرار دارند و از اندوه ناشی می

 نامد. شوند؛ مانند عشق، کرامت و امید و ...، خیر مییا موجب شادی می

دهد و بر این باور است که  اسپینوزا عواطفی را که تحت هدایت عقل نباشند، در دسته عواطف ناآگاهانه، انفعالی و افراطی قرا می

کند،  ای از عواطف را که عقل از آنها پشتیبانی میشود و مایه بندگی انسان هستند؛ اما دستهسودی از آنها نصیب انسان نمی 

ترین فضیلت انسانی، آزادی  کند و در نزد اسپینوزا، بزرگداند و آنها را موجب آزادی انسان معرفی میعواطف فعال و معتدل می

شود. در  بخش پنجم کتاب اخلاق، اسپینوزا به شرح قدرت عقل  انسان است که از طریق کنترل عواطف توسط عقل حاصل می

توانند  ها با استفاده از قدرت عقل میکند که انسانستدلال میپردازد. او ایا آزادی انسان در پرتو کنترل عواطف توسط عقل می

های فعال و معقول متحول کنند. درواقع، اسپینوزا در کتاب های انفعالی و غیرمعقول را به عواطف و خواهش عواطف و خواهش

گرایانه، شرح دقیقی از مشکلات روانی و ذهنی انسان به دست  اخلاق، با استفاده از قضایای منطقی و عقلانی و نگرشی طبیعت

بیمی زمان خودش،  در  آسیبدهد که  این  بر  و منطبق  بود  را نظیر  این مشکلات  روند درمان  کتاب،  آخر  شناسی، در بخش 

از قدرت عقل در کنترل و مهار عواطف و خواهشمعرفی می استفاده  بر  او مبتنی  انسان کند که توصیه  تا  نفسانی است  های 

آورد. به عبارت دیگر، از نظر اسپینوزا، فرایند درمان انسانی که تحت تأثیر عواطف انفعالی خود،  را به دست  بتواند آزادی خود  

گیری از عقل برای شناخت هرچه بیشتر عواطف خود و در نتیجه رهایی از آنها و دستیابی  دچار بندگی شده است؛ از طریق بهره

آفرین بود و تنها  نگری بود که خدایش، طبیعتِ طبیعتبه طور کلی، اسپینوزا فیلسوف عقلی  پذیر است. به آزادی انسانی، امکان

دانست که باید با استفاده از  ای طبیعی میمتن مقدسی که به آن باور داشت، طبیعت بود و از این منظر، انسان را هم پدیده

قوانین و قواعد طبیعی مورد بررسی و تبیین قرار گیرد و با کنترل درآوردن عواطف منفی توسط عقل، نفس انسان نیز به آزادی 

 گونه خلاصه کرد:توان اینبرسد. بنابر این با عطف توجه به آراء او در مورد نفس انسان، ابعاد روانشناختی آراء اسپینوزا را می
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گذارد و  های جسم تأثیر نمیهای نفس بر حالتهای شیء واحد هستند. حالتجسم و روان، ویژگی وحدت جسم و روان )نفس(:

 های متفاوت یک امر واحدند. کند؛ چه آنها حالتهای نفس اثر نمیهای جسم نیز بر حالتحالت

های انسانی است که قابل تأویل به میل به زندگی  اصل صیانت ذات و کوشش و میل: اصل صیانت از ذات، بنیاد همه کوشش

 است. 

 شود. اصل گرایش به لذت و اجتناب از درد: یکی از امیال مهم انسان است که در روانشناسی جدید هم بر آن تأکید می

از شکل علیّ  تحلیل  روزمره:  زندگی  ناهشیار  بُعد  به  بهرهتوجه  با  و حرکت در جهت هشیاری  ناهشیار  عواطف  از گیری  گیری 

 قدرت عقل 

 های لایبنیتس در مورد نفس و روان انسان دیدگاه

برخوردار   وافری  نیز از اهمیت   (1646-1716گوتفرین ویلهلم لایبنیتس )  بود، در فلسفه  دکارت غالب  بر فلسفه  مفهوم جوهر که 

با اسلافش  کلمه  این  به  لایبنیتس  که  بوده است. معنایی بودن    بدیع  اصلی  از منابع  تحول معنایی  و چنین  فرق داشت  افزود 

 کند. اش تأکید میمعنا در دستگاه فلسفی این اش بود. خود او بر اهمیتفلسفه 

  برتقابل   دکارت، مبتنی  خدا، ارواح و ابدان. متافیزیک  مربوط به  حقایق  شود، حتیمی  از تصور جوهر نتیجه   حقایق  تریناساسی

جوهر غیر    و دیگری  آن، بُعد یا امتداد است  اصلی  صفت  ، کهجوهر جسمانی  ناپذیر بود. یکی  دو جوهر اساساً متفاوت و تأویل

  فلسفه  و با حضور او در عرصه   نام دکارت ثبت  به  ، کهو ثنویت  دوگانگی  . اینآن، فکر است  اساسی  صفت  ، کهیا نفس  مادی

 درباره رابطه  بخشو رضایت  منطقی  تبیین  یک  خود دکارت از ارائه   که  ای گونه  ، بهداشت  را در پی  جدید مطرح شد، مشکلاتی

قرار   وی  گرایویژه پیروان عقل  از او، به  پس  فلاسفه  ، مورد توجه معضل  این  ، حلترتیب  این  د. بهدو جوهر ناتوان مان   میان این

  و یک   واقعیت  یک  ، فقطنیست  در بین  : اصلاً ثنویتیرا پاک کرد و اظهار داشت  ، صورت مسأله مسأله  حل  . اسپینوزا برای گرفت

.  شناسیمامتداد و فکر را می  او، یعنی  اصلی  و ما تنها دو صفت  صفات نامتناهی  و دارای  خدا است   وجود دارد که  جوهر حقیقی 

رو،  . از اینناپذیر نیز هست  تقسیم  که  است  کل  هستند. جوهر اسپینوزا یک   جوهر یکتا و یگانه  امور، حالات یا صفات این  بقیه 

خود قرار   کارهای  را در سرلوحه   مشکل  این  حل  هم  شود. لایبنیتسمی  لقیو وحدت انگار ت  تفکر وحدت وجودی   تفکر او یک

شد. اساس نظام    جواهر نامتناهی  را برگزید و معتقد به  گراییبود؛ اما برخلاف اسپینوزا کثرت  ثنویت  داد و مانند اسپینوزا مخالف 

)جوهر فرد(    »مناد«آنها را    وی  ، کهاز جواهر روحی  ای از مجموعه  ، عبارت استواقعیت  که  عقیده است  او این  مابعدالطبیعه 

نهانیمی عناصر  و  آنها مخلوق خداوند هستند  اینمی  را تشکیل   واقعیت  خواند.  به   هاینوشته   ، در همهاندیشه  دهند.    مربوط 

می  متافیزیک دیده  )کاپلستون،او  به  برای  وی  (.227:  4،ج13۸۹شود  بهتصور    رسیدن  دکارت    کوجیتوی   به  ایگونه   جوهر، 

 :گرددبرمی

ما    شود کهمی  ناشی  واقعیت  ، از این مسأله  این  من  عقیده ی  ؛ بهمتمایز، از جوهر داریم   نه  ، ولیواضح  تصوری   معتقدم که  من«
 .(375: 1372، » )مگیداریم جوهر هستیم ، کهاز خویشتن درونی در خود، احساسی

  ، گرفته « دائم»من  ی  از تجربه   ، یعنیدرونی  ی  وجود آن، اولاً و بالذات؛ از تجربه   از جوهر و اعتقاد به  ، تصور لایبنیتسبنابراین

  نسبت  ، یعنیمنطقی  هاینسبت  مفهوم جوهر را بر نظریه  لایبنیتس  عقیده شد کههم  توان با راسل حال می  . با اینشده است

موضوع و محمول   ، از یک، هر قضیهلایبنیتس  منطقی  . بر اساس نظریه است  ساخته  میان موضوع و محمول در قضایا، متکی

  موضوع داشته   و متمایز از یک  ، واضحکامل  بتواند تصوری  . اگر کسیشود و محمول، همواره در موضوع مندرج است می  تشکیل 

می همهباشد،  مت  ی  تواند  گرچهمحمولات  بزند.  حدس  را  آن  است   توانایی  این  عدد  خارج  بشر  عهده  علم از  با  خداوند  اما   ،  

افعال و    همه  به  الهی  پیشین  خود، علم  باشد و این  را داشته   و متمایزی  واضح  تصور و آگاهی  تواند چنینمی  خویش  نامتناهی

  محمولات متعدد و متعاقب   که  کنیمو مستمر را تصور می  ثابت  ، موضوعیمنطقی  کند. ما در قضایایمی  ما را توجیه  رفتارهای
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محمولات متعدد بر آن    ، کهثابت  و نیز تصور موضوعی   « دائمما از »من  درونی  ی  تجربه   رو، مجموعه شوند. از اینمی  بر آن حمل 

صفات و    همه  بالقوه شامل  که  است  جوهر عبارت از موضوعی  . بنابراینیابیممی  تصور و وجود جوهر دست  شوند، بهمی  حمل 

بردن    پی  برای   استدلال لایبنیتس  .(367  -366:  4، ج13۸۹خواهند شد )کاپلستون،    بر آن حمل   همیشه   که  است   محمولاتی

 .است ، وجود مرکبات در جهان طبیعتوجود جواهر فرد بسیط به

ها  بسیط  یا تجمع  جز انباشت  نیست  چیزی  باشند؛ چون مرکبات وجود دارند؛ زیرا مرکب  وجود داشته   بسیطی  باید جوهرهای«

 :  شده است تشکیل اثبات مناد آورده، از دو مقدمه برای لایبنیتس که  دلیلی (. در واقع3، بند14۸: 1۹65)لایبنیتس،

 .است همان اجسام باشند، وجودشان بدیهی که  اشیاء مرکب -1

 . ها نیستجز انبوه یا اجتماع بسیط چیزی ء مرکبشی -2

بسیط  این  لایبنیتس که  جواهر  تجربی  را،  ترکیب  امور  آنها  است  از  بسیطشده  فرد  جوهر  یا  مناد  اجزای می  ،  منادها   نامد. 

 (. 3، بند14۸: 1۹65عناصر اشیایند )لایبنیتس، کلمه  و در یک طبیعت در راستین  حقیقی لایتجزای 

  ، همه . در نتیجهوجود نخواهند داشت  ، جواهر مرکبباشند؛ زیرا بدون جواهر بسیط  ، باید وجود داشته جا جواهر بسیط  در همه

و    درونی  فعالیت  زنده و دارای  است   ای، هر مناد آینه(. از نظر لایبنیتس2: بند1۹65)لایبنیتس،  است  ، مملو از زندگیطبیعت 

، از ادراک برخوردار  هر مناد و جوهر فرد بسیط   که  ، بدان معنا استجمله  . ایننظرگاه خویش  جهان بر طبق  بازنما کننده ی

  شعور و آگاهی   یاد شده، همواره مقرون به  معنای  ادراک به  البتّه است  ، همان بازنمائیادراک از نظر لایبنیتس   که  این  ؛ چهاست 

  از ادراک تعلق   معینی  انواع یا مراتب  به  که  است  اضافی  تعین  یک  ، بلکهادراک نیست  ت و ماهیت، جزء ذا؛ زیرا آگاهینیست 

تواند معلول تأثیر  تغییر و گذار نمی  دیگر ارتقا یابند، این  مرتبه   به  ایاز مرتبه  است  مناد، ممکن  یک  هایادراک  دارد. از آنجا که

شد و آن را اشتیاق نامید.    متوسل  درونی  اصل  یک  ناچار به  به  در و پنجره اند. لایبنیتسمنادها بر یکدیگر باشد؛ زیرا منادها بی

  که  است  توان اشتیاق نامید. راست  شود، می  ادراک دیگر می  ادراک به  تغییر یا گذار از یک  موجب  را که  درونی  کارکرد اصل

  آورد و به می  دست  از آن را به  یابد، اما همواره چیزی  گراید، دست  آن می  سوی  به  که  کیبه تمام  ادارا  تواند همیشهشوق نمی

جدیدی )لایبنیتسمی  نایل  ادراک  البتّه1۰۸:  1375،  گردد  تمایل  همین  (.  و  یک  به  شوق  از  به  گذار  دیگر،    ادراک  ادراک 

  قوه تفکر، یک  کهبر آن تابیده باشد. اراده بر اساس این  پرتو شعورو آگاهی  که  است  ؛ زیرا اراده، میلیمحرک اراده است  نخستین 

 (.12۸: 1372، ورزد )مگیمبادرت می عمل  دهد، به و مطبوع یا نامطبوع تشخیص یا ناممکن را ممکن میل

وجود    ، بهخویش  در مناد نفس  تواند با مطالعهمی  منادها بدون استثنا از دو عنصر شوق و ادراک برخوردارند و آدمی  همه  اگرچه 

 دارد.  شعور و آگاهی ، ادراک مقرون بههر منادی که بدان معنا نیست  ببرد، اما این  پی ادراک و اشتیاق در خویشتن

 : است منادها دو نوع ادراک قائل برای لایبنیتس

 از موضوع ادراک است  شعور و آگاهی ، متمایز و مقرون بهادراک آشکار: ادراک آشکار، روشن -1

 (. 14۹: 1۹65)لایبنیتس، شعور و آگاهی و نامقرون به ادراک پنهان: ادراک پنهان، پوشیده، مبهم -2

ما از آن تغییرات  وجود دارد که  ، در ما ادراکات پنهانینشان دهد در هر لحظه  که  توان یافتمی شواهد فراوانی از نظر لایبنیتس

حد    فی  هستند، که  شدت مرکب  شمار و بهبی  و همچنین  ، آنقدر کوچکتأثیرات ذهنی  ؛ زیرا ایننداریم  آگاهی  در نفس  حاصل

دهند.  نشان می  صورت مبهم  به  کم  ، تأثیر خود را دارا بوده و خود را دست با بقیه  حال در ترکیب  متمایز نیستند، و با این  ذاته

،  کرده باشیم  در کنار آسیاب یا آبشار زندگی  طولانی  ما زمانی  که  ؛ مثلاً هنگامیایمآنها عادت کرده  ما به  که  است  این بدان علّت

تأثیرات ایجاد    که  علّت  این  به  گذارند، بلکهنمی  آنها بر اعضا و جوارح ما تأثیری  که  بدان علت  ، نهآنها نداریم  دایص  به  توجهی

  ما را به   کنند؛ اما اگر کسی  خود جلب  ما را به  توانند توجه  داده و نمی  و طراوت خود را از دست  و بدن ما، تازگی  شده در نفس
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آن نیز استفاده    بیشتر، از مثال امواج دریا و صدای  توضیح  برای  . لایبنیتسکنیمپیدا می  آنها آگاهی  به  آنها توجه دهد، بلافاصله

 (. 252: 13۸4، )زکوی کرده است

  ، نه سازد. بنابراینجوهر یا موجود زنده را می  ، یکاست  بسیط  از منادهای  خود انباشتی  خاص، که  جسم  هر مناد، همراه با یک

بر    و بیش  مناد، کم  و معمولاً یکمطرح است    و درجات نامتناهی  جا حیات وجود دارد، در میان منادها نیز مراتب  تنها در همه

« و مناد  در حیوان را »نفس  مناد غالب  . لایبنیتس« یاد کرده است»مناد غالب  از آن به  که  است  و حاکم  دیگر منادها مسلط

 متمایز تقسیم  طبقه   سه   ادراک و شوق، به  مختلف   مراتب  مخلوق، با توجه به   . منادهایدر انسان را »روح« نامیده است  غالب

 :شوندمی

ادراکی  که  در صورتی -1 به  منادها،  نامقرون  آگاهی  کاملاً ساده و  این  داشته  شعور و  برهنه   منادهای  حالت  باشند،  و    »کاملاً 

 اند. احساس ارتقا نیافته مرحله هنوز به که عریان« است

یا کمال اول کافی  ، نام کلیطبقه   این  برای نظر لایبنیتس    به  به  که  است   موجودات واقعی  همه  ، شاملطبقه   این  .است   مناد 

نوع ادراک   این  در گیاه، دارای  ، مانند مناد غالبپست  منادهای  .اندخودکار غیرجسمانی  هایاند و ماشیننرسیده  آگاهی  مرحله 

صورت تمایلات جلوه   به  بر آنها نتابیده، فقط  هستند، و شوق در آنها نیز، چون هنوز پرتو آگاهی  و آگاهی  بدون تمایز، حافظه

نهمی لایتناهی  اراده. همه  کند،  در هم  آنها شوق  و  مغشوش  اما  اشیایدارند؛  همانند  اینها  البتّه بی  .    انسان هم   جان هستند. 

  ادراک متمایزی   از هرگونه  فاقد رویا، که  اغما یا خواب عمیق  سر ببرد؛ مانند حالت  از ادراک به  مرتبه  گاه در این  است  ممکن

 نیست. مناد بسیط جز یک ، چیزی ، نفسحالت . در ایناست خالی

  ادراک همراه با حافظه   آنها را برخوردار از احساس، یعنی  برخوردار باشد که  آنچنان مرتب  هاییمناد، از اندام  یک  که  هنگامی -2

داده   آنهایی به ، فقط، نام نفسگویند. بنابراین آن را نفس ، حیوان بوده و مناد غالباز نظر لایبنیتس ایموجود زنده کند، چنین

 (. 151: 1۹65)لایبنیتس، باشد  ادراکشان متمایزتر و همراه با حافظه شود کهمی

به   این و موجودات جاندار،  ادراک، در حیوانات  ادراکاتی  معنای  نوع  دارد. حیوانات  که  عام وجود  ارتباط  دارند  آنها    هایی میان 

ایناز خرد تقلید می  بخشد کهمی  منطقی  توالی  نفوس، نوعی  به  وجود دارد. حافظه از آن متمایز گردد.  اما باید  ارتباط    کند؛ 

قبلاً    که  از عصایی  ها. سگعلّت  بر شناخت ، نهبر خاطره واقعیات یا آثار است  و اکنون در حیوانات، مبتنی  میان ادراکات گذشته

:  1۹65سازد )لایبنیتس،او بازنما می  عصا ایجاد کرده بود، برای  را که  ، دردیگریزد؛ زیرا حافظه، میخورده است  با آن ضربتی

البتّه152 بهادراک  این  (.  اختصاص  انسان  ات  ندارد.  کهحیوان  آنجا  تا  نیز  به  توالی  ها  جز  صورت   حافظه  وسیله  ادراکاتشان 

مانند حیوانات عملنمی انساناز نظر لایبنیتس  .کنندمی  گیرد،  اعمال روزمره، ما  مانند حیوانات پستها در  بر  مان  بوده و  تر 

گرا فردا خورشید طلوع کند و روز آشکار شود، مانند فرد تجربه  که  انتظار داریم  ؛ مثلاً وقتیکنیممی  صرف عمل  اساس تجربه

کند و بر  می  بینی، روز بودن فردا را پیشمدد دلیل  و به  صورت عقلانی  به  که  شناس استانسان ستاره  یک  . فقطکنیممی  عمل

 کند. قضاوت می اساس نظریه

صورت   ، شوق نیز بهبرخوردار است  احساس همراه حافظه  معنای  به  از ادراک آگاهانه  از مناد، که  طبقه  در کنار ادراک در این

 .، نرسیده استخودآگاه است میل اراده، که مرحله و هنوز به است  احساس محض  سلطه تحت کند، کهجلوه می غرایز حیوانی 

 ترین در پست   را که  و آگاهی  شعور و فاقد تمایز و حافظه  ادراک ناآگاه و نامقرون به  مراحل   وجود دارند که  برتری   منادهای -3

  حیوانات به  در همه  را که  احساس همراه با حافظه  شعور، یعنی  و مقرون به  منادها مانند گیاه وجود دارد و نیز ادراک آگاهانه

  و یا تفکر صحیح   اند. آنها از ادراک خودآگاه یا عقلارتقا یافته  برتری  مرحله  و به  سر گذاشته   شود، پشتمی  عام آن یافت  معنای

  سطح  و به  سر گذاشته   آمدند؛ پشتشمار می  جزء ادراکات پنهان به  را که   قبل  ی  ، مُدرِک، دو مرحلهمرحله   برخوردارند. در این

 .دارد آگاهی و از ادراک خویش تقا یافتهادراک آشکار ار
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ها را از حیوانات شود و ما انسانمی  و جاویدان حاصل  ضروری   حقایق  مدد شناخت  ، بهخودآگاهی  از ادراک مقرون به  سطح  این

  همان منادی   دهد. اینارتقا می  و خداشناسی  مقام خودشناسی  ، ما را بهداشته  ما ارزانی  ، خرد و علوم را بهمتمایز ساخته  محض

 (. 152: 1۹65را انسان گویند )لایبنیتس، ادراکی چنین  « یا »روح« نامیده شده و موجود دارای ناطقه  در ما، »نفس که است 

ای به نقد فلسفه ماتریالیسم کرد و در خلال طرح  ای که داشت، توجه ویژهلایبنیتس به دلیل تمایلات مذهبی و خداشناسانه

مباحث مرتبط با منادها و روابط موجود بین روح یا نفس با بدن انسانی، متافیزیک خاص خود را بنا نهاد. از نظر او، اصول صرفاً  

نمی ماتریالیسم  پدیدهمکانیکی  )لوج،توانست  دهند  توضیح  را  آگاهی  با  مرتبط  هر  2۰14های  که  است  این  لایبنیتس  نکته   .)

چیزی که موضوع ادراک و آگاهی است باید واقعاً یکی باشد. یک »من« واحد که به درستی به عنوان یک موجود آگاه در نظر 

تواند  آن را به عنوان یک من واحد در نظر گرفت که می  ای از ماده، واقعاً یکی نیست و بنابراین نمی توانگرفته شود. مجموعه 

 موضوع یک زندگی ذهنی واحد باشد. 

های فلسفی  زمینه توان به عنوان پیشتوان آراء فلسفی لایبنیتس را که در مورد شناخت انسان کرده است و میدر مجموع، می

 ویژه نظریات رفتارگرایانه در نظر گرفت؛ در قالب چند گزاره مطرح کرد:شناختی مدرن بهنظریات روان

 از نظر لایبنیتس، نفس و بدن هر دو از یک جنسند.   -

 نفس و بدن در فلسفه لایبنیتس هیچ گونه تأثیر و تأثری بر یکدیگر   -

 ترکیب نفس و بدن در سطح منادها، انضمامی و در سطح پدیدارها، اتحادی است. -

 (. 13۸2نفس برای تمام بدن حاضر است، اما حضور آن به معنای انتشار نیست )ارشدریاحی، -

 

 گیری نتیجه

هستیهمان در  نیز  دقیقه  علوم  حتی  و  است  مطرح  جدید  علوم  اغلب  پایه  عنوان  به  فلسفه  شد،  اشاره  که  و  گونه  شناسی 

فلسفهمعرفت به  نیز که قدمت آن به حدود دو قرن ورزی و گزارهشناسی خود،  روانشناسی  نیازمند هستند. علم  های منطقی 

اش با بدن  های گذشته با عطف نظر به ماهیت ذهن انسان و رابطهرسد؛ از این قاعده مستثنا نبوده و برخی فیلسوفان در سدهمی

اند. از میان فلاسفه بعد از رنسانس، باروخ اسپینوزا، فیلسوف گیری آن را فراهم کردههای لازم را برای شکلجسمانی او، زمینه

اند.در این  ای داشتهلم روانشناسی جدید، جایگاه ویژههلندی و گوتفرید ویلهلم لایبنیتس، فیلسوف آلمانی در این اثرگذاری بر ع 

های  مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و تحلیلی ـ تطبیقی، به آراء فلسفی این دو فیلسوف که ناظر بر اشارات و دلالت

 توان نتایج این پژوهش را به شرح زیر بیان کرد: روانشناختی بودند، پرداختیم که به طور خلاصه، می

اش که تحت تأثیر دکارت هم بوده، در زمان زیست خودش، مشهور زیسته و نظرات فلسفیاسپینوزا که پیش از لایبنیتس می

انگاری بین نفس و بدن که دکارت مطرح کرده بود، قائل به یک وحدت وجود شد و بر اساس آن  شده بودند؛ در پاسخ به دوگانه

ترین اثری که استدلال کرد که تمایزی بین نفس و بدن انسانی وجود ندارد و هر دو از لحاظ ذات و جوهر، یکی هستند. اما مهم

گرایانه به بررسی و تبیین رابطه بین نفس و بدن بود. او بیش و  اسپینوزا بر علم روانشناسی پس از خود گذاشت؛ توجه طبیعت

ونی انسان تأکید کرد و خود در کتاب اخلاق،  پیش از هر فیلسوف دیگری، بر بررسی تجربی و طبیعی امور ذهنی و عواطف در

گرایانه عواطف انسانی  ای از مطالب کتاب را به بررسی فلسفی و طبیعترود؛ بخش عمدهاش به شمار میترین اثر فلسفیکه مهم

اسپینوزا، هر موجود زنده باور  به  اختصاص داد.  این عواطف،  بند  از  انسان  ادامه و نقش عقل در رهایی  برای  انسان،  از  اعم  ای 

بر خلاف منافع خود گام  حیات خود تلاش می انفعالی و ناآگاهی که دارد، معمولاً  البته انسان در این راستا، با عواطف  کند و 

دارد. بنابراین باید با استفاده از نیروی عقل، این عواطف را به درستی بشناسد و با شناخت آنها، از قید و بند این عواطف برمی

ای بر کتب روانشناختی جدید  مقدمهتوان کتاب اخلاق اسپینوزا را پیشده و آزادی خود را به دست آورد. درواقع، میبیرون آم
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گرا، راه و روش درمان کند از موضع یک فیلسوف طبیعتهای روانی انسان، تلاش میدانست که در آن، ضمن بر شمردن آسیب 

مشکلات ناشی از عواطف را ارائه کند که از نظر او، پناه بردن به عقل و بررسی عواطف انسانی و شناخت هرچه بیشتر آنهاست.  

توان بر نظریات روانشناختی قرن بیستم و به ویژه در  گرای قرن هفدهم میلادی را میاز این منظر، تأثیر این فیلسوف طبیعت 

نیز دیدگاهنظریه  های علمی اریک فروم،  های اگزیستانسیالیستی روانشناسی نظیر فعالیتهای روانکاوانه کارل گوستاو یونگ و 

 ویکتور فرانکل و اروین یالوم مشاهده کرد. 

دیدگاه دیگر،  سوی  بهاز  لایبنیتس  عقلهای  فیلسوف  یک  و  عنوان  ذهن  مورد  در  مسیحی  مذهبی  باورهای  به  متعهد  گرای 

قرن هجدهم میرابطه  اوایل  و  اواخر قرن هفدهم  در  قرار گرفت. لایبنیتس که  بررسی  بدن، مورد  با  تأثیر  اش  و تحت  زیست 

انگاری ذهن و جسم یافت. او اساساً جسم را دارای دکارت و اسپینوزا قرار داشت، اما راهی متفاوت از آنها برای غلبه بر دوگانه

کرد و مادیتی در آن وجود نداشت، به عنوان جوهر  دانست و مُناد را که یک جوهر بسیط معرفی میویژگی وجودی مستقل نمی

ی لایبنیتس، بدن همان ذهن است که در دانست. از این رو، منطبق بر این توصیف از جوهر، براذاتی همه چیز در جهان می

ای نیست. از این منظر، نگاه لایبنیتس و اسپینوزا، شباهت زیادی با  دهد و دارای وجود جداگانهقالب دیگری خودش را نشان می

روش  به  اسپینوزا  روشی،  لحاظ  از  وجود،  این  با  بود.  بدن  و  نفس  بین  وحدت  به  قائل  نیز  اسپینوزا  که  چرا  دارد.  یکدیگر 

گرایانه باور داشت و خودش نیز با همین رویکرد، عواطف انسانی را مورد بررسی قرار داده بود؛ اما لایبنیتس، از روش طبیعت 

روش و  کرده  استفاده  صِرف  ذهنی  و  درست  عقلی  را  بود  مادی  غیر  امری  که  )مُناد(  جوهر  درک  برای  ماتریالیستی  های 

اینکه لاینمی با وجود  بنابراین  از  دانست.  استفاده  باور دارد و  ادراک موجودات  بر سلسله درجات  نیز همچون اسپینوزا  بنیتس 

داند؛ اما برخلاف اسپینوزا که نگرشی منفی به واقعیت وجودی انسان  عقل انسانی را برای شناخت خدا و عشق به او ضروری می 

داند، مگر اینکه بتوانند از قدرت عقل برای دستیابی به آزادی استفاده کنند؛  ها دارد و اکثر آنها را در بند عواطف ناآگاه خود می

های  توان نگرشوجود عقل در نوع بشر را موجب ممتاز شدن جایگاه او در میان مخلوقات خداوند قلمداد می کند. از این رو، می

 روید مرتبط دانست.های رفتارگرایانه اسکینر و تا حدودی روانکاوی فگیری دیدگاهروانشناختی لایبنیتس را با شکل
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